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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  "اکرم ياری "از يادداشت زنده ياد

  داکتر ظاھر تيموری: فرستنده
 ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٨

  

 غرض
  طبقاتی نمی تواند ھدف اصلی، يعنی آزادی انسان را برآورد،ۀدر ھر امر کوچک زندگی در يک جامع  خدمت به خلق

ی بر اثر يک غرض ئو ھر بد» سود شخصی« ی روی يک غرض شخصیھر نيکي  طبقاتی،ۀچون در يک جامع

واند ممثل فی نفسه نمی ت شود بنابرآن فقط امر خدمت به خلق درھر کار کوچک، تحريک می» مفاد شخصی« شخصی

يعنی محض صفای ايدئولوژيک نمی تواند کاری از پيش   حساب رود،  و نمودی از کوشش در راه آزادی انسان به

  .ببرد

   طبقاتی چه شکلی دارد؟ۀپس عمده ترين کار در امر کوشش در راه آزادی انسان در يک جامع

-  شود، کار سياست انقلابی است يعنی سياست انقلابی در راه آزادی انسان مثمر ثمرًاآن شکلی از کار که می تواند واقع

 می تواند با پيشرفت خود زنجير ھای اسارت انسان را پاره کند و انسان را به سوی آزادی رھنمون - منافع کل طبقه

شود، از اين است که سياست مقدم بر ھمه چيز است يعنی کمک سياسی بی غرض ترين کمک است که يک فرد به 

طبقاتی ھيچ چيز بی غرض نيست پس سياست نيز نمی تواند غرض   ۀ کند ولی چون در يک جامعافراد ديگر می

  نداشته باشد

  ولی غرض سياسی چيست؟

تمام اغراض شخصی و ھر يکی از آن ھا را در بر  غرض سياسی خود يک تضاد است از يک جانب غرض سياسی،

 يک ذره غرض شخص را تجلی نمی دھد، غرض غرض شامل می شود و در احتوا دارد واز سوی ديگر، می گيرد،

سياسی يک تصور است يک تجريد است واجزای بيشمار اغراض شخص را در بردارد و در عين حال غرض شخصی 

سياست انقلابی پرولتری در عين حال که نفی اغراض شخصی ھر فردی  ھيچ فردی را نشان نمی دھد و بر نمی آورد،

  .دی ومجموعی اغراض کل افراد طبقه استاز طبقه است در عين حال شکل تجري

  ولی آيا سياست نمی تواند شکل غرض شخصی بگيرد؟

سياست ھنگامی که  سياست انقلابی پرولتری نيست بلکه سياست بورژوائی است، می تواند ولی درآن صورت سياست، 

خصوصی در مقام پرستی می شود به صورت تصوری از مالکيت  جاه طلبی، به صورت غرض شخصی تجلی کند،

  .يعنی تصور غرض آلود می آيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ولی آيا سياست پرولتری ھيچ گونه غرض شخصی ندارد؟

 پرولتاريا درست ضد غرض بورژوائی است ۀ طبقاتی غرض طبقۀزيرا در يک جامع آری، ؛جواب ھم آری وھم نه

  .است» غرض«بنابرآن سياست انقلابی پرولتری دارای 

  ؟پرولتاريا چيست » غرض«ولی بايد ديد

ماھيت غرض پرولتريا، نفی ھر گونه غرض است و نفی ھر نوع غرض آزادی کامل تمام بشريت است بدين ترتيب 

  .غرض پرولتريا فی نفسه نفی غرض است بنابرآن غرض نيست

غرض بورژوائی عالی ترين شکل غرض شخصی است به عبارت ديگر مالکيت خصوصی سرمايه داری عالی ترين 

ه طور اعم است بنابرآن غرضی که مالکيت خصوصی بورژوائی را به طور کل نفی کند، در شکل مالکيت خصوصی ب

، بنابرآن اين غرض بالذات بی غرض است يعنی  ھر گونه مالکيت خصوصی استۀحقيقت امر نافی و از ميان برند

وشش به راه آزادی نمی بنابرآن پرولتريا در امر ک. است» عدم مالکيت«مالکيت کمونيستی بر وسايل توليد در حقيقت

» مالکيت خود«به مفھوم» خود«پرولتاريا تنھا » خود« بشريت را آزاد نکند خود را آزاد نمايد از اين روۀتواند تا ھم

پرولتاريا در اين مفھوم، بورژائی و تمام طبقات استثمارگر » خود« خود بالذات نفی خود را در بر دارد ننيست بلکه اي

 سياست انقلابی پرولتری از سياست بورژوائی، اين است سياست پرولتری ۀاز اين رو وجه مميزرا نيز در بر می گيرد 

در حالی که سياست بورژوائی ولو در عالی ترين شکل آن که به ظاھر بی  عاری از ھرگونه غرض شخصی است،

محبوبيت  ،شھرت قدرت، يعنی مقام، جاه، تجلی می دھد،  روبنا  ۀغرض مالکيت خصوصی را در ساح غرض باشد،

 روبناست ولی سياست پرولتری نمی تواند با مفاھيم بالا ۀوامثال آن که ھمه نمونه ھای از ملکيت خصوصی در ساح

  .ی و امثال آن باشدئشھرت جو می تواند ھدف آن قدرت طلبی،ه داشته باشد نه می تواند برای آن کار کند ون  سرو کار

ت ولی سياست بورژوائی به صورت ساده و معمولی ھرگز از اين که گفتيم عالی ترين شکل سياست بورژوائی اس

  .مالکيت خصوصی يعنی غرض شخصی جدا نيست» غرض«

  انقلابی پرولتری در چيست؟   با سياست-يعنی خدمت به خلق در ھر امر کوچک- پس درآن صورت رابطه ايدئولوژی

بدل می شود ھر » ھر خودی«ود درآيد بهاست ولی اين نفی خود چون به شکل نم» خود«ماھيت سياست پرولتری نفی 

ھر  وابسته است يگانگی و وابستگی ھر خودی با خودی ديگری، خودی که با ھر خودی ديگر يکی است برابر است،

 نفی خود است پس سياست پرولتری چون به عمل درآيد در ھر امر کوچک ءًا خودی را ازبين می برد بنءگونه جز

رد ولی از سوی ديگر، اگر در کار خدمت به خلق اين يگانگی و وابستگی ھر می گي  شکل خدمت به خلق را به خود

خود با خود ديگر، در نتيجه خود محض يا نفی خود درک نگردد در آن صورت خدمت به خلق فقط شکل خدمت به 

ار می کند خودھای مستقل يعنی خودی را که با خود ديگر فرق دارد و نسبت به آن مستقل است و در تضاد می باشد اختي

 غرض بورژوائی بيرون نمی رود و در عالی ترين شکل خود به تصوف و صوفی گری ۀکه درآن صورت از ساح

  .مذھبی می انجامد

  .با سياست بورژوائي  چنين است وابستگی ايدئولوژی با سياست پرولتری و چنين است وابستگی ايدئولوژی 

به سياست پرولتری می انجامد يعنی    در آيد، ھنگامی که تکامل کندايدئولوژی پرولتری ھنگامی که به شکل عالی خود

ولی   بلوغ و پختگی،ۀ کودکی به مرحلۀيعنی تکامل انسان از مرحل امر آزادی انسان يعنی امر آزادی تمام بشريت و

رض  غرض شخصی جدائی ناپذير است منتھا عالی ترين شکل غۀايدئولوژی بورژوائی چون تکامل يابد باز از ساح

  . به خود می گيرد- انسان نا شناخته-شخصی يعنی رضا خدا
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 ۀرضای خدا برای چه؟ محض به خاطر رضای خدا؟ خدا چيست؟ فقط می تواند در آخرين تحليل تصور گنگ و تير

زيرا تجريد بی پايه و يک جانبه از عالم وجود مادی است و  مرموز از وحدت انسانيت باشد ولی ھرگز انسانيت نيست،

بنابرآن رضای خدا رضای خود ديگر بوده و   خود انسان است،برآن با آن در تضاد است، زيرا در ھر حال خدا جزبنا

خودی که ھمواره  ارضای خدا ارضای خود، ماھيتأ غرض شخصی است، عالی ترين تجريد غرض شخصی خدا است،

خشک عزلت جويانه و ميان تھی است  تجريد يک جانبه، استقلال خود را نگه داشته است و بنابرآن اين گونه تجريد،

چون در جھان پيوسته جز خود نمی بيند ھرگز نمی تواند خود را ارضا کند وسيله  ھمواره در صدد رضای خود است،

 وسايل برای ۀی نيست که ارضای کامل وی را فراھم سازد ھم وسايل سری بی پايان،ارضای خود وی است ھما

خود خدا از وی است که وی ھر قدر می کوشد به آن خود دست نمی  نمی رسد،ارضای وی است بنابرآن ھرگز به خود 

  .يابد

خورد بر ھرتجريديست که خود ھر آن با خود بر می خورد واز  تجريد با متحوا ست، ولی تجريد پرولتری سياست،

اين خود (بخشد خود کسب می کند بنابرآن خود را غنا می ۀبھتر خود را می شناسد يعنی شناسائی عميق تری در بار

 زنده و با روح است و ھموار تضاد ھای خود را در خود حل می کند و غنی تر می پر ثمر و بارور است،) پرولتری

  .گردد

 


